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 های این جهان در آخرت ( تعبیر شدنِ خواب ۵۸

  (۳۶۶۷تا بیت  ۳۶۵۸از بیت )

                       بد   و  نیك  بینى  خواب   در   تو  هرچه(  ۱)

                       جهان   خوابِ  اين  اندر  كردى  آنچه

                       است   بدكردنى  اين  كه   نپندارى  تا

                        فیر زَ  و  گريه  دوَبُ  خنده  اين  بلكه

                       خود   زارىِِّ  و   غم  و   درد  و   گريه(  ۵)

                        ! يوسفان  پوستینِ   دريده  اى

                       تو   خوهاى  يك   به  يك   گرگان  گشته

                       قصاص   در  مرگت  بعدِ  دپنخس  خون

                       است   سازى حیلت   نقد  قصاصِ   اين 

                        خدا   را  دنیا  ستا   خوانده  «ب عِلَ»  زين(  ۱۰)
 

 شود   پیدا  يك بهيك  رشَحْمَ  روزِ 

 عیان   بیدارى  هنگامِ  گرددت

 !نیست  تعبیر  را و  ت  و  خواب  اين   اندر 

 اسیر  بر  ! ستمگر  اى  ،تعبیر  روزِ

 خود   بیدارىِِّ  به  دان  شادمانى

 گران   خوابِ  اين  از   برخیزى  گرگ

 تو   عضاىاَ   بضَغَ  از  راننددَمى

 خلاص   يابم  و   ردممُ  كه   مگو  تو

 است   بازى  اين   قصاص  آن  زخمِ  پیش

 جزا   آن   پیشِ  است   ب عْلَ  جزا  كاين
 

 ***** 

 رسد:نظر مولانا بحث و گفتگو درمورد جبر و اختیار هیچ گاه به پايان نمی به 

              بشر  حشرِ  تا  است  بحث  همچنین

              خويش   خصمِ   دفعِ   ز   فروماندى   گر

              جواب   در  نبودى   شوشان  برون   چون

              روش   آن  دوامِ  دبُ  ضىقْمَ  كه  چون

              م صْخَ  شكالِاِ  از   م زَلْمُ  نگردد  تا

              دام مُ  تملِّ  دو  و  هفتاد  اين  كه  تا

              اين   غیب  و   است  ظلمت  جهانِ  چون

              دو  و  هفتاد  اين  دمانَ  قیامت  تا
 

 ر دَ قَ  اهلِ  و  جبرى   میانِ  در 

 پیش  ز  برافتادى  ايشان  مذهبِ

 باب تَ  راهِ  آن  از  رمیدندى  پس

 پرورش   دلايل   از  شاندهدْمى

 صمخَ  قبالِاِ  از  جوبحْمَ  دوَبُ  تا

 یام قِالْ  مِوْ يَ  ى لَإ  د مانَ  جهان  در

 زمین   بايدمى   سايه  براى  از

 گو   و  گفت  را   عدِتَبْمُ  نیايد   كم
 

 (۳2۱4 - ۳22۱/ ۶، د مثنوی)
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 ***** 

 عطار نیشابوری:  

]در آنجا خانه  ]داوود طايی[  نقل است كه  » بزرگ داشت و  بود[. يك سرايى  با  خانه خراب مى   بسیار  و  شد 

عهدى است كه    ،عزِّ و جلِّ  ،كنى؟«. گفت: »]مرا[ با خداىنشست. گفتند: »چرا عمارت خانه نمى ديگر مى   ۀخان

سراى او فروافتاد، جز دهلیز. آن شب كه او را وفات رسید، دهلیز نیز فروافتاد. يكى    ۀدنیا را عمارت نكنم«. هم

و گ رفت  او  پیش  اين ديگر  تا  است  »بیست سال  داود گفت:  افتاد«.  بخواهد  و  است  »سقف خانه شكسته   فت: 

 . ام«سقف را نديده 

 ( 229ص چاپ دكتر استعلامی، ، الأولياءة تذكر) 

 ***** 

 ***** 

دهد. اين مطالب  داستان زيد و پیامبر به زيبايی تمام مكاشفات مولانا درمورد زندگی پس از مرگ را نشان می

  در هیچ كتابی وجود ندارد و بدون شك مولانا از زبان زيد، به بیان تجربۀ خويش پرداخته است:

را زيد  صباحی  پیغمبر   : گفت 

»گفت گفت  «ؤمنا مُ  بدا  عَ:  اوش   : باز 

»گفت بوده :  روزها تشنه  من   ام 

چنان كردم  گذر  شب  و  روز  ز   تا 

سو   آن  از  مادت كه  و   ست ا   يكی  مولد 

ا ا   بد هست  و  اِ  زلرا   حاد تِّرا 

»گفت ره  ا  از:  رهآوردیين   یار ب  ؟كو 

»گفت آسمان خَ:  ببینند  چون   لقان 

جَ من   ،تنَّهشت  پیش  دوزخ   هفت 

وامی هبيك  را يك  خلق   شناسم 

 «! باصفاصحابی  ای    ؟تحْصبَأ  یفَكَ» 

شكُ» گر  ايمان  باغ  از  نشان   «؟فتكو 

نخفت سوزهاهشب  و  عشق  ز   ،ستم 

اكه   بگْاز  نوکِسپر   سنان   ذرد 

 ست ا  هزاران سال و يك ساعت يكی صد

افتقاد ز  سو  آن  نیست  ره  را   .«عقل 

خوش زآن  رهَی  يك  نشانِ   «؟ ديار  كو 

عرشیان با  را  عرش  ببینم   من 

پیدا شَ  ،هست  پیش  بت   نمَهمچو 

آسیا در  جو  ز  من  گندم   ،همچو 
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است؟  كی  بیگانه  و  كیست  بهشتی   كه 

من  رستاخیز  روز  چون  را   جمله 

بگويم نَ  ،هین  فروبندم   «؟ سفَيا 

رسولَ» سِ   !الل   يا   ؟ رشحَ  رِِّبگويم 

مرا  پرده   !هل  بردرم تا  را   ها 

را  خورشید  من  ز  آيد  كسوف   تا 

رازِ وا را   نمايم   رستاخیز 

ببْدست اصحابِ ها   شمال  ريده 

سوراخِوا هفت   فاقنِ  گشايم 

پلاسِ وا من   اشقیا  نمايم 

جَ و  میان نِّدوزخ  در  برزخ  و   ات 

حوضِوا جوش   نمايم  به  را   كوثر 

گِ  هكنآو می ردِتشنه  كوثر   د دون 

من می دوش  بر  دوششان   بسايد 

جَ اختیار نِّاهل  ز  چشمم  پیش   ت 

هم  میدست  زيارت   كنندديگر 

ز   گوشم  اين  شد   ه واه وا   بانگِكر 

اشارت  نُ اين  از  گويم   غول هاست 

می هم  خراب چنین  و  سرمست   گفت 
 

 ... است  ماهی  و  مار  چو  پیدا  من   پیش 

می  خلَقانبینم  فاش  زن   چو  و   مرد 

مصطفی گزيدش  كه    ؛لب   «! بس »يعنی 

نَ امروز  كنم  پیدا  جهان   ؟ شردر 

چو   گوهرم تا  بتابد   خورشیدی 

را  بید  و  را  نخل  نمايم   تا 

نقدِ و  را  را قلب  نقد   آمیز 

رنگِ وا آل   نمايم  رنگ  و   كفر 

ماهِ ضیای  بی  در  محاق خَ  و   سف 

كوسِبشْ و  طبل   انبیا  نوانم 

عیان   چشمِ  پیشِ آرم   كافران 

گوش آهك به  بانگش  زند  روشان  بر   ب 

كی واگويم،  نام  را  يك  به   اند يك 

مینعره  من رهاشان  گوش  در   سد 

يك در كنار كشیده  در  را   دگر 

می و غارت  بوسه  هم  لبان   كنند ز 

خَ نعراز  و   واحسرتاه   ۀ سان 

می  آزارِ لیك  ز   «.رسول   ترسم 

ب گريبانش  پیغمبر   ...   تابه  داد 
 

 (۳۵۰۰ - ۳۵4۳/ ۱، د مثنوی)

 ***** 

هم  و قیامت  است  جريان  در  جا  همین  در  و  پاداش بهلحظه   اكنون  تنبیه لحظه  يا  او  ها  به  انسان  كارهای  های 

 شود: رسند و اين فرايند يك لحظه هم قطع نمی می
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                        شر   تو   كردى  كى  و  كردى   كژى   كى

               آسمان   بر   مىدَ  فرستادى  كى

                       تو   بیدارْ   و  باشى   مراقب  گر

                        ن سَ رَ  گیرى  و  باشى  مراقب  چون

                       صحیح   او   بداند   را  رمزى  آنكه

                        را و  ت  آيد   كودنى  از   بلا   اين 

                       شد   تیره  و  سیاه  دل  چون  بدى  از

               تیرگى   آن   شود   تیرى  خود  ورنه 

                        است   بخشايش  از  ،تیر  نیايد  ور

                         ت دَبايَ  دل  گر  ،باش  مراقب  ،هین
 

 ؟ اثر  پى  در  لايقش  نديدى  كه 

 ؟آن  مثلِ  نیامد  پى  كز  ،نیكیى

 تو   كردارْ  پاسخِ  مدَ  هر  بینى

 آمدن  قیامت  يدآن  حاجتت

 صريح   گويندش  كه   يدآن  حاجتش

 رمزها  و  كتهنُ  فهم  نكردى  كه

 شد   خیره  نشايد  اينجا  ،كن  فهم

 خیرگى  جزاى   تو  در  دررسد 

 است  آلايش  ناديدنِ  پىِ  نه

 ت دَزايَ  چیزى   فعل  هر   پى  كز
 

 (24۵۸ - 24۶۷/ 4، د مثنوی)

 ***** 

ترسد. برای رهايی از  ترسد، درواقع از خود میرنگ اوست؛ بنابراين كسی كه از مرگ می مرگ هر كسی هم 

 ترس از مرگ راهی جز زيبا كردن درون خود نیست:  

                       اوست   همرنگِ  ! پسر  اى   ،يك  هر  مرگِ

                        است   رنگىخوش  را  آيینه  تُرک  پیشِ

                    فرار   اندر  مرگ   ز  ترسىمى   كه  آن

                       مرگ   رخسارِ  نه   ستوت  زشتِ  روىِ

                        است   بد   ار  است،  نكوى  ار  ،ستا  ستهرُ  تو  از

                        اى شتهكِ  خود  ،اىخسته   خارى  به  گر

                        جزا   همرنگِ  فعل   دوَبْنَ  كه   دان

                        شتكِ  مرد  ركوعى  يا  ،سجودى  چون

                        حق   حمدِ  دهانش   از  يد رِّپَ  چونكه

 دوست   دوستْ  بر  و   دشمن  دشمنْ  پیشِ 

 است   زنگى  هم  آينه  زنگى  پیشِ

 ! دار   هوش  ،جان  اى   ،ترسانى  خود  ز  آن

 برگ   مرگْ  و   درخت  همچون  تو  جان

 است   خود   از  ضمیرت  هر   خوش   و   ناخوش

 اى شتهرِ  خود  ،رىدَ   زقَ  و  حرير  ور

 ...  عطا  همرنگِ  نیست  خدمت  هیچ 

 بهشت   او  سجودِ   عالم  آن  در  شد

 ...  قلَفَالْ  ب  رَ  ساختش  تنَّجَ  مرغِ
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                        زكات   و  ايثار   سترُ  دستت  ز  چون

                       شد   دلْخُ  آبِ   جوىِ  صبرت  آبِ

                     نگبین اَ  جوىِ  گشت  طاعت  ذوقِ

                       ست رُ  مظلوم  بر  زخم  دستت  ز  چون

                       زدى   ها  دل  در  تو  آتش  خشم  ز  چون

                     بود   سوزآدم   چو  اينجا  آتشت

                       كندمى   مردم   قصد  تو  آتش

                      كژدمت  و   مار  چو  هاىسخن   آن

                     انتظار   در   داشتى  را   اولیا

                     تو   فرداى  پس  و  فردا   ۀ وعد

                       دراز   روز  آن  در  مانى  منتظر

آك                         داشتى مى  منتظر   را  سمانه 

                        است   دوزخ  عیرِسَ  تخمِ   تو  خشمِ

                        نور   به   جز   دوَبْنَ  نار   اين   شتنِكُ
 

 نبات   و  نخل  طرف  آن  دست  اين  گشت

 د وُ  و  ستوت  هرِ مِ  د لْخُ  شیرِ   جوىِ

...بین  رمْخَ   جوىِ  تو   شوق  و  مستى  ! 

 ست رُ  ومقِّزَ   او   از   ،گشت  درختى   آن

 آمدى   م جهنِّ  نار  ۀماي

 بود   مردافروز  ،زاد  وى  از  آنچه

 زند   مردم  بر  ،زاد  وى  كز  نار

 تمَدُ  گیردمى   و   گشت  كژدم  و  مار

 يار   گشت  رستخیزت  انتظارِ

 ! تو   واى  ،آمد  ترَشْحَ  انتظارِ

 گداز   جان  آفتاب  و  حساب  در

 كاشتىمى  «روم  ره  فردا»  تخمِ

 است  فَخ كاين را  دوزخت اين شبكُ ،هین

 ور كُالشَّ  نُ حْنَ  ،ناارَنَ  افَطْأَ  کْورُنُ
 

 (۳4۳9 - ۳4۸۱/ ۳، د مثنوی)

 ***** 

 شمس تبريزی:  

»هركه را خلق و خوی فراخ ديدی و سخن گشاده و فراخ حوصله كه دعای خیر همۀ عالم كند كه از سخنِ او  

كه  شود ... آن فرشته است و بهشتی و آنتنگیِ او بر تو فراموش می شود و اين عالم و  تو را گشادِ دل حاصل می

 بینی و تنگی و سردی، آن شیطان است و دوزخی«. اندر او و اندر سخنِ او قبضی می

 ( ۷۱۳، ص  مقالات شمس تبریزی) 

 ***** 
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 دكتر محمدعلی موحد:  

جويند و جهانِ روشنِ فراخ  »بهشت را بايد در مصاحبت دريادلانِ بلندنظرِ بلندانديشه جسُت كه عیب مردم نمی 

نمی  تاريك  و  تنگ  ديگران  و  خود  برای  را  و  خدا  سرور  و  بیكرانگی  و  فراخی  مظهر  بهشت  آخر  گردانند. 

خلق  كه  كس  آن  است.  اندوه  و  غوغا  و  جنگ  و  قبض  مظهر  دوزخ  و  است  و    شادمانی  دارد  فراخ  خوی  و 

می  تو حاصل  برای  جان  روشنی  و  دل  گشادِ  او  و سخنِ  از مصاحبت  و  از  خیرخواهِ خلقِ خداست  نشان  شود، 

زند و صحبت او قبض و دلسردی  انديشی دم می بینی و تاريكبهشت دارد و آن كس كه ازروی تعصب و تنگ 

گويد اين رازی  نهد و می ن معیار را ارج بسیار می افزايد، نشان از دوزخ دارد. شمس ايو نومیدی و رمیدگی می 

تواند راهِ خود را مشخص سازد و با اطمینان خاطر دنبال كند. حتی به گفتۀ او:  است كه هركه با آن آشنا شود، می

 »هركه بر اين سِر واقف شود و آن معاملۀ او شود، به صدهزار شیخی التفات نكند«.

 ( ۱۸۳، ص شمس تبریزی) 

 

 


